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در امتداد تاریکی عامل جنایت در نزاع دسته جمعی اعتراف کرد 

خودنمایی تیغ مرگ در تاریکی شب! 
اختصاصی خراسان

در کویر تباهی!

چنان درگیر یک عشق هوس آلود خیابانی شده بودم 
که انگار در یک دنیای رویایی زندگی می کنم. از 
سوی دیگر نیز نابسامانی های خانوادگی و آشنایی با 
دوستانی خلافکار مرا به سوی تبهکاری هایی کشاند 
  . که حتی از سارقان نیز کلاهبرداری کردم و...
این ها بخشی از اظهارات سرکرده یک باند بزرگ 
کلاهبرداری با رسیدهای جعلی است که با تلاش 
شبانه روزی کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در چنگ قانون گرفتار شد. 
این جوان 27 ساله که به خاطر رنگ چشم هایش 
به »زاغــی« معروف است، پس از آن که به سوالات 
تخصصی سرهنگ همتی )کارآگاه اداره عملیات 
ویژه( درباره چگونگی و شیوه های ارتکاب جرم پاسخ 
داد، دفتر خاطراتش را به سال های نه چندان دور 
ورق زد و درباره سرگذشت خود در دوران نوجوانی 
گفت: علاقه عجیبی به ورزش و کشتی داشتم چرا 
که عموهایم از پهلوانان معروف بودند و من هم تلاش 
می کردم تا مانند آن ها اسم و رسم داشته باشم ولی 
اعتیاد پدرم، زندگی من و مادرم را به نابودی کشاند. 
مادرم که نمی توانست شرایط سخت زندگی با پدرم 
را تحمل کند، بعد از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره 
از او طلاق گرفت و من هم که تک فرزند خانواده بودم، 
به عشق مادرم در کنارش ماندم.  خلاصه در حالی 
روزها سپری می شد که من به دلیل همین آشفتگی 
های خانوادگی نه تنها ورزش را ترک کردم بلکه درس 
و مدرسه را هم کنار گذاشتم و به دنبال رفیق بازی 
و خوش گذرانی رفتم، تا این که روزی برق چشمان 
دختری مرا گرفت. »شهره« با مادرش در همسایگی 
ما زندگی می کرد واوضاعی بهتر از ما نداشت. مادر 
او نیز از همسرش طلاق گرفته بود و با پرستاری از 
سالمندان مخارج زندگی خود و شهره را تامین می 
کرد. با وجود این، رابطه ای عاشقانه بین ما آغاز شد، 
به گونه ای که جز شهره هیچ کس را نمی دیدم. وقتی 
مادرم از این ارتباط غیرمتعارف و غیراخلاقی مطلع 
شد، خیلی تلاش کرد تا مرا از این مسیر اشتباه باز 
دارد اما من در کویر تباهی گم شده بودم و نصیحت 
ها و دلسوزی های مادرم را نمی شنیدم. با آن که می 
دانستم مادرم در این سال ها همه جوانی اش را وقف 
من کرده است و از راه خیاطی و دوخت و دوز مخارج 
زندگی ام را تامین می کند تا در آینده عصای دستش 
شوم ولی باز هم آن دختر را به همه چیز ترجیح دادم. 
مادرم را رها کردم و با اجاره یک سوئیت در هسته 
مرکزی شهر، شهره و مــادرش را به آن جا انتقال 
دادم چرا که مادر شهره در حالی از همسر صیغه ای 
اش باردار شده بود که به خاطر فوت پیرمردی که از 
او نگهداری می کرد، بیکار هم شده بود و درآمدی 
نداشت. از طرف دیگر من هم که بیشتر اوقاتم را به 
همراه شهره در پاتوق های دوستان خلافکارم می 
گذراندم، با یکی از هم بازی های دوران کودکی 
ام برخورد کردم که استعداد عجیبی در فضاهای 
مجازی داشت. در یکی از همین روزها بود که »پدرام« 
شیوه جدید کلاهبرداری از طریق نرم افزارهای 
رسید جعلی را به من آموخت تا با ورود به سایت دیوار 
از آگهی دهندگان کلاهبرداری کنم. وقتی در چند 
فقره از کلاهبرداری ها با این روش موفق شدم، آرام 
آرام باندی تشکیل دادم و با همدستی دیگر دوستانم 
به خرید موتورسیکلت، گوشی تلفن، پرندگان زینتی 
و... از سایت دیوار روی آوردم. خلافکاری های ما به 
جایی رسید که حتی اموال سرقتی را نیز با همین 
شیوه از سارقان خریداری کردیم. این در حالی بود 
که در طول این مدت فقط سه نفر از طعمه هایمان 
فریب نخوردند و مدعی بودند که باید حساب بانکی 
خودشان را برای واریز وجه بررسی کنند یا پیامک 
ــز وجه از سرشماره رسمی بانک بــرای آن ها  واری
ارسال شود.  خلاصه همه درآمدم را در حالی برای 
شهره و مادرش هزینه می کردم که مادرم هشدار 
می داد عاقبت این ارتباط خیابانی جز تباهی و 
بدبختی نیست. خلاصه به خلافکاری هایم ادامه 
می دادم تا این که روزی برای انتقال پول کنار دستگاه 
خودپرداز ایستاده بودم که ناگهان در آن تاریکی 
بامداد کارآگاهان پلیس آگاهی بر سرم آوار شدند و 
چنان مرا زمین گیر کردند که حتی نتوانستم فقط به 
فاصله چند قدم خودم را به موتورسیکلتم برسانم. من 
که تا آن روز فکر می کردم ماموران آگاهی شب ها به 
دنبال مجرمان نمی روند و در خانه هایشان استراحت 
می کنند، تازه به اشتباهم پی بردم و هویت واقعی ام را 
از آنان پنهان کردم ولی فقط در چند ثانیه دستگاهی 
را مقابل چشمانم قرار دادنــد و همه مشخصاتم را 
روی تصویر مانیتور مشاهده کردم. دیگر همه چیز 
لو رفته بود و 17 نفر از شاکیانم به آگاهی آمده بودند. 
وقتی همدستان دیگرم نیز دستگیر شدند ماجرای 
کلاهبرداری هــای ما هم فــاش شد و... . شایان 
ذکر است، تحقیقات گسترده این پرونده با نظارت 
مستقیم سرهنگ »جان دیزآوندی« )رئیس اداره 

عملیات ویژه آگاهی( ادامه یافت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی 

سجادپور- جــوان 21 ساله ای که به اتهام 
جنایت در نزاع دسته جمعی روستای باغون 
آباد مشهد دستگیر شده است، هنگام بازسازی 
صحنه قتل در حضور مقام قضایی، زوایــای 
دیگری از خودنمایی تیغ مرگ در تاریکی شب 
را فاش کرد. به گزارش اختصاصی خراسان، 
شب بیست و دوم تیر سال 98 بود که زنگ تلفن 
پلیس 110 به صدا درآمد و خبر مرگ مردی 
54 ساله با ضربه خنجر، نیروهای انتظامی را به 
تکاپو انداخت. بررسی های مقدماتی حکایت 
از یک عــده کشی مرگبار در پی اختلافات 
خانوادگی داشت، بنابراین بلافاصله با حضور 
شبانه قاضی ویــژه قتل عمد در صحنه وقوع 
حادثه، تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز 
شد. تحقیقات میدانی بیانگر آن بود که بروز 
اختلافات خانوادگی بین دو فامیل به مشاجره 
های لفظی منجر شده است اما این درگیری 
های لفظی با خط و نشان و تهدید درحالی ادامه 
یافت که جوانی به نام »م« در تماس تلفنی خود با 
طرف مقابل، هیزم آتش این اختلافات را زیادتر 
کرد تا شعله های خشم همچنان زبانه بکشد! 
او در این تماس های تلفنی با مرد 54 ساله ای 
به نام »پرویز« و دیگر بستگان وی، طوری به این 
اختلافات و درگیری های لفظی دامن زد که 
ناگهان کار به عده کشی و تهدیدهای مرگبار 
انجامید اما هیچ گونه درگیری فیزیکی رخ 
نداد. با وجود این، غرورهای کاذب و خشم و 
نفرت همچنان از آتش زیر خاکستر زبانه می 
کشید تا این که ساعتی بعد دوباره زنگ تلفن 
ها به صدا درآمد و فریادهای تهدید و من منم 
ها گوش آسمان را خراشید. این بار هیچ کدام 
از دو طرف کوتاه نمی آمدند و آتش غرور هر 
لحظه شعله ورتر می شد. در همین حال »م« 
در حالی که »محمود« جوان 25 ساله و افراد 
دیگری را که به نزاع فراخوانده بود، سوار بر 
چند دستگاه موتورسیکلت کرد و به طرف محل 
سکونت طرف های مقابل در روستای باغون 
آباد به حرکت درآمدند، طرف های دیگر این 
ماجرا نیز درحالی که تعدادی زن و کودک به 
همراه آنان بود از خانه ها بیرون آمدند و مقابل 

یکدیگر صف آرایی کردند ولی این بار تکانه های 
لفظی چند ثانیه بیشتر طول نکشید چرا که با 
درخشش تیغه خنجر در تاریکی شب، ناگهان 
درگیری وحشتناکی بین آنان آغاز شد. در این 
هنگام بود که تیغه خنجر بر سینه مرد 54 ساله 
نشست و خون آلود نقش بر زمین شد. یکی از 

زنان حاضر در این 
درگیری خونبار، 
به تی شرت یکی 
ــان  ــم ــاج ــه م از 
ــت  ــداخ چــنــگ ان
ــه ای که  ــون بــه گ
تی  از  ــی  ــش ــخ ب
شرت پاره شد و در 
دستان وی باقی 
ــزارش  مـــانـــد!  گـ
اخـــتـــصـــاصـــی 
خــراســان حاکی 
است، وقتی پرویز 
ــرد 54 ساله(  )م
نــفــس هـــای آخــر 
ــی خـــود را  ــدگ زن
می کشید، طرف 
های مقابل سوار 
بــر وســایــل نقلیه 
ــد و  ــدنـ ــود شـ ــ خـ
هرکدام به سویی 

گریختند ولی در این میان یکی از موتورسیکلت 
های مهاجمان در صحنه حادثه جا ماند چرا که 
آن ها برای فرار از محل، فرصت سوار شدن به 
موتورسیکلت را نیافتند و با وسیله نقلیه دیگر 
بستگان و آشنایانشان از صحنه خونبار نزاع 
دسته جمعی گریختند. دقایقی بعد پیکر غرق 
در خون پرویز به بیمارستان طالقانی مشهد 
منتقل شد اما تلاش ها برای نجات وی بی نتیجه 
ماند و این مرد میان سال بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت ضربه خنجر جان سپرد. به گزارش 
خراسان، در حالی که ادامــه تحقیقات مقام 
قضایی و کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی به بامداد روز بیست و سوم 

تیر سال 98 کشیده شده بود، برخی از عوامل 
این نزاع مرگبار شناسایی شدند و تحقیقات 
برای دستگیری آنان وارد مرحله جدیدی شد. 
در این میان گروه ورزیــده ای از کارآگاهان با 
نظارت مستقیم سرهنگ محمدرضا غلامی 
ثانی )رئیس وقت اداره جنایی آگاهی( وارد 
ــد و  ــدنـ عـــمـــل شـ
علاوه بر »م« جوان 
25 ســالــه ای به 
ــام »مــحــمــود« را  ن
تعقیب  تحت  نیز 
قــرار دادنـــد. آنان 
ــد شــاخــه  ــن در چ
عملیاتی به ردزنی 
فـــراری  متهمان 
پرداختند تا این که 
چندین مخفیگاه 
شناسایی  ــان  ــ آن
ــا متهمان  شــد ام
ــچ کـــدام  ــی در ه
از ایـــن مــکــان ها 
حضور نداشتند. 
ــن  در اثـــنـــای ای
سرنخ  تحقیقات 
هایی به دست آمد 
که نشان می داد 
متهمان  از  یکی 
اصلی پــرونــده در منزل یکی از نزدیکانش 
پنهان شده است، به همین دلیل کارآگاهان 
با کسب مجوزهای قضایی، مخفیگاه مذکور 
را به محاصره درآوردند و »محمود« را در حالی 
دستگیر کردند که هنوز خواب به چشمانش راه 
نیافته بود. بنابر گزارش خراسان، با اعترافات 
متهمان این پرونده جنایی، تحقیقات گسترده 
کارآگاهان برای دستگیری جوان 19 ساله ای 
به نام »یوسف« نیز ادامه یافت چرا که بررسی 
های مقدماتی نشان می داد او نقش اصلی را 
در قتل مرد 54 ساله دارد. ولی طولی نکشید 
که سرنخ های پلیس به استان زنجان رسید 
چرا که این جوان به یکی از روستاهای اطراف 

زنجان گریخته بود. با وجود این، ردیابی های 
کارآگاهان با توجه به تغییر مخفیگاه های 
متهم، حدود دو سال به طول انجامید تا این که 
مشخص شد »یوسف« دوباره به مشهد بازگشته 
و در خیابان نجف )شهرک نوده( مخفی شده 
است. این گونه بود که کارآگاهان با هدایت 
سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس اداره جنایی 
آگاهی( و دستورات ویژه قاضی محمود عارفی 
راد )قاضی ویژه قتل عمد مشهد( وارد عملیات 
ضربتی شدند و او را در حال فرار با شلیک چند 
تیر هوایی زمین گیر کردند. گزارش خراسان 
حاکی است، این متهم که اکنون 21 سال دارد، 
پس از اعتراف صریح به قتل مرد 54 ساله، به 
محل ارتکاب جرم هدایت شد تا زوایای پنهان 
و جزئیات این جنایت وحشتناک را در حضور 
قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد بازگوکند. متهم این پرونده جنایی، پس 
از معرفی کامل خود مقابل دوربین قوه قضاییه 
قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام ارتکاب قتل 
عمدی مرد مسلمان از سوی قاضی »عارفی 
راد«، در تشریح این قتل وحشتناک گفت: 
وقتی درگیری شروع شد، من قصد کشتن او را 
نداشتم. در همان تاریکی شب تیغه کارد را بالا 
بردم و ضربه ای به یکی از افراد حاضر در صحنه 
درگیری زدم! چاقو را هم »م« به دست ما داده 
بود! ولی در میان همان نزاع، زمانی که کارد 
را بیرون کشیدم، خون را روی تیغه آن دیدم و از 
صحنه گریختم. سپس آلت قتاله را در مسیر راه 
درون سطل زباله ای انداختم و خودم به خارج 
از استان گریختم. با وجود این، نفهمیدم به چه 
کسی چاقو زده ام! اما وقتی از مرگ پرویز مطلع 
شدم که فهمیدم با ضربه من کشته شده است.
بنابر گزارش خراسان، در آغاز بازسازی صحنه 
قتل که سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل 
عمد آگاهی( نیز حضور داشت، ابتدا ستوان 
منفرد )افسر پرونده( خلاصه ای از محتویات 
این پرونده را بازگو کرد و در پایان نیز متهمان با 
دستور بازداشت موقت از سوی قاضی »محمود 
عارفی راد« روانه زندان شدند تا دیگر مراحل 

دادرسی در این پرونده جنایی نیز طی شود.

جاساز ماهرانه محموله یک تنی 
مورفین در  تریلر لو رفت  

توکلی/ با  اقدام اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای  
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، ترانزیت 

محموله بزرگ  یک تنی مورفین ناکام ماند.
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی استان کرمان 
در جمع خبرنگاران گفت: نیروهای  پلیس مبارزه 
با مواد مخدر  در زمینه  مقابله با قاچاقچیان مواد 
مخدر و سوداگران مرگ  با انجام اقدامات اطلاعاتی 
ــرای انتقال یک محموله  از قصد قاچاقچیان ب
سنگین  مواد مخدر از طریق محور های مواصلاتی  
ــردار عبدالرضا ناظری افــزود:  باخبر شدند. س
ماموران  مستقر در ایست و بازرسی مرصاد واقع 
در سه راهی راین )محور بم – کرمان( با هماهنگی 
مقام قضایی، تریلر حامل مواد را شناسایی کردند و 
در ادامه طی عملیاتی با توقیف و بازرسی تخصصی 
از این کشنده، یک تن و 24 کیلوگرم مورفین را که 
به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و یک 
سوداگر  را دستگیر کردند. وی با اشاره به تشکیل 
پرونده و تحویل  متهم به مرجع قضایی، ادامه داد: 
ماموران همچنان بــرای شناسایی و دستگیری 
دیگر عوامل مرتبط با این پرونده در حال انجام 
ماموریت هستند. سردار ناظری تصریح کرد: این 
محموله یک تنی مورفین با10 تن تریاک برابری 
می کند و با کشف این مقدار مواد افیونی، خدمت 
بزرگی به مردم عزیز استان و کشور شد. وی در 
پایان یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون بیش 9۳ 
هزار کیلوگرم  انواع موادمخدر در استان کرمان 

کشف شده است.

 تماس با پلیس 110 قم
 و درخواست کمک با سفارش پیتزا 

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: طی 
تماس یک خانم با 110 و سفارش پیتزا و هوشیاری 
اپراتور با دریافت پاسخ »بله-خیر« و اطمینان از 
وجود مزاحمت برای وی، بلافاصله پلیس به محل 
اعزام شد. به گزارش مهر، سردار بهادر اسماعیلی 
افــزود: در پی ایــن تماس، بلافاصله موضوع به 
مأموران گشت کلانتری 19 توحید اعلام شد و 
موضوع در دستور کار مأموران این کلانتری قرار 
گرفت. وی ادامه داد: پلیس با حضور در محل وقوع 
تماس، عامل مزاحمت را که همسر سابقش بوده 
است و وارد منزل شده بود، دستگیر و به کلانتری 
منتقل کــرد. تحقیقات تکمیلی از علل و انگیزه 

ارتکاب جرم در دست بررسی است.

تخریب 15 مغازه بر اثر انفجار در بازارچه نظرآباد کرج 
 مدیرعامل آتش نشانی شهرداری نظرآباد 
گفت: انفجار گاز در بازارچه نظرآباد کرج، 
15 مغازه را تخریب کــرد. به گــزارش شبکه 
خبر، عبدی افزود: بررسی های اولیه حاکی 
از انفجار بر اثر نشت گاز است. وی ادامه داد: 

خوشبختانه این حادثه قربانی نداشت و فقط 
یکی از کسبه مصدوم و برای ادامه درمان به 

بیمارستان انتقال داده شد.
وی گفت: بررسی های بیشتر برای مشخص 

شدن علت حادثه در حال انجام است.

سارقان 5 میلیاردی منازل در زندان شناسایی شدند 
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
از دستگیری اعضای باند چهار نفره سارقان 
منزل در زندان خبر داد و گفت: متهمان 50 
میلیارد ریال از منازل شش مال باخته سرقت 

کرده بودند.
بــه گـــزارش مهر، سرهنگ قاسم دستخال 
افـــزود: در پی رسیدگی به شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر این که دوم مرداد امسال 
گاو صندوق منزلش حاوی 20 میلیارد ریال 
طلا و ارز سرقت شده است، مشخص شد که 
سارق یا سارقان از طریق بالکن وارد منزل مال 
باخته شده اند. وی ادامــه داد: در تحقیقات 
کارآگاهان، سرنخی از حضور یکی از سارقان 

حرفه ای در این سرقت به دست آمد و مشخص 
شد که متهم به تازگی دستگیر شده است و در 

زندان به سر می برد.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران گفت: 
با دستگیری متهم در زنـــدان، وی به شش 
فقره سرقت با همکاری سه تن از همدستانش 
اعتراف کرد و در ادامه همدستان وی نیز که در 

زندان به سر می بردند، بازداشت شدند.
وی با بیان این که کارشناسان ارزش اموال 
سرقتی توسط سارقان در این سرقت ها را 50 
میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطر نشان کرد: 
با اعتراف متهمان به جرایم انتسابی، کشف 

جزئیات پرونده در دستور کار قرار دارد.

  متهم به قتل در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی  عارفی راد
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